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همه نگران »بازگشت« ترامپند. بازگشت رئیس جمهور شکست خورده به رقابت های 
ریاســـت جمهوری آنقدر کم ســـابقه است که از ســـال 1892 تا پیش از رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری 2024، تنها یک نفر )گروور کلیولند( پس از از دست 
دادن قدرت، نامزد انتخابات شـــده اســـت. ترامپ دومین رئیس جمهوری است 
که می خواهد دوباره به قدرت بازگردد. این پدیده ریشه در شناسایی او به عنوان 
فـــردی »بدقلـــق«، »بدخلـــق«، با تفکـــرات و رفتارهای »عجیـــب« دارد. به موازات 
نگران کننده بودن چنین صفاتی، طرفداران رئیس جمهور سابق آمریکا او را اتفاقا به 
همین خاطر دوست دارند. پیوند شگفت آور میان ترامپ و طرفدارانش پدیده ای 
خطرناک می آفریند. یک طرف عجیب است و طرفدارانش نیز او را به خاطر این 

ویژگی دوست دارند. 
روزنامه نیویورک تایمز اخیرا گزارش کرده مقامات آلمانی نگرانند ترامپ بار دیگر 
به کاخ ســـفید راه یابد. در این صورت برلین می ترســـد ســـازمان پیمان آتلانتیک 
( جان سالم به در نبرده و به شدت توسط ترامپ تضعیف شود؛ اگر  شمالی )ناتو
آن گونه که جان بولتون مشـــاور امنیت ملی ترامپ گفته، وی از این پیمان به طور 

کامل خارج نشود. 
ترامپ ماه گذشته به حامیانش در لاس وگاس گفته بود آمریکا از ناتو منفعت چندانی 
نمی برد و تنها هزینه هایش برعهده واشنگتن است اما در صورت نیاز اقدامی برای 
کمک به کشورمان نمی کند. علاوه بر موضوع روابط نظامی میان کشورهای غربی، 
روابط اقتصادی نیز در معرض تهدید اســـت. ترامپ در دوران ریاســـت جمهوری 
خود پس از آغاز جنگ تجاری با چین، چنین جنگی را با اتحادیه اروپا نیز آغاز 
« از  کرد و این مجموعه را دشـــمن آمریکا خواند. او حتی ادعا کرده بود اروپا »بدتر

چین با آمریکا رفتار کرده است. 
، نخست وزیر بلژیک دو  گارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و الکساندر دکرو کریستین لا
مقام برجسته اروپایی هستند که با افزایش اقبال به ترامپ در میان رای دهندگان 
گارد در مصاحبه  اروپایی طی ماه های اخیر درباره خطر او موضع گیری کرده اند. لا
با شبکه 2 فرانسه، ترامپ را »تهدیدی بدیهی« برای اروپا خوانده است. الکساندر 
نیز در پارلمان اروپا خطاب به نمایندگان قاره ســـبز اعلام کرده بود ترامپ به کاخ 

سفید راه یابد دوباره »اروپا می ماند و خودش.«

عشقونفرتباناتو
اینکه ترامپ با ناتو دارای مشـــکل اســـت موضوعی عیان به حســـاب می آید اما 
همچنان این تردید وجود دارد که وی با اصل سازمان دچار مشکل است یا خواهان 

تنظیم و تنبیه اعضای آن است که به وظایف خود عمل نمی کند!

»تیری برتون« فرانســـوی که مســـئولیت بازار داخلی اتحادیه اروپارا در اختیار دارد، 
اخیـــرا بـــه بیان خاطره ای از ترامپ پرداخته اســـت. برتون گفتـــه ترامپ در دیدار با 
»اورسولا فون« رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، 
در ژانویه سال 2020به وی گفته بود درصورتی که اروپا مورد حمله قرار گیرد »ما هرگز 
برای کمک و حمایت شما نمی آییم.« برتون که در این دیدار حضور داشته اضافه 

کرده که ترامپ ناتو را سازمانی »مرده« خطاب کرده است. 
این اظهارنظر باعث شده تا ترامپ از سوی ستاد انتخاباتی بایدن مورد انتقاد قرار 
گیـــرد امـــا موضع گیری دموکرات ها درحالی که قادر به تضمین عدم روی کارآمدن 
رئیس جمهور پیشین نیستند، باعث احیای اعتماد به آمریکا در میان متحدانش 

نمی شود. 
با این حال دقیق تر شدن نسبت میان ترامپ نیاز به بررسی های بیشتری دارد. در 

ادامه نکاتی در این خصوص آورده شده است. 
ترامـــپ نمی خواهـــد ناتو را به شـــکل هیات مدیـــره ای اداره کند. او  نمی خواهد براســـاس ساختار ناتو و هنجارهای آن عمل کند زیرا 1
این گونه قدرت مانور آمریکا کاهش می یابد. به همین دلیل وی می کوشد با ایجاد 
، این سازمان را به دنبال خود کشانده و خواسته هایش را بر سازمان و  هراس در ناتو

اعضایش تحمیل کند. 
آمریکا 3.2 تولید ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص  می دهـــد درحالی کـــه اعضـــای ناتـــو بـــا وجود تعهـــد برای 2

، از  اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود برای این امور
آن طفره می روند. ترامپ به دنبال معکوس کردن این روند است. 

، آنها  از نگاه ترامپ، با افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو
پول بیشـــتری برای خرید ســـلاح و مشاوره نظامی از آمریکا هزینه 

خواهند کرد. 

اینکه اعضای ناتو در ماموریت های مشارکت بیشتری داشته باشند، خود باعث 
می شود آنها نیازمند کسب آمادگی تسلیحاتی و آموزشی بیشتری باشند که آن هم 
می تواند تقویت کننده بهره مندی آمریکا از درآمدهای نظامی باشد. همچنین خون 

آمریکایی ها در عملیات ها کمتر به زمین ریخته می شود. 
ابعاد گســـتردگی امور نظامی و امنیتی آمریکا در سراســـر جهان، از  ابعاد مدیریتی این کشـــور فراتر رفته اســـت. این عدم توازن زیان بار 3
بوده است. به نظر می رسد انزواگرایان در آمریکا که ترامپ نیز گرایش هایی مانند 
آنها دارد، با درک این موضوع به دنبال کاستن از ابعاد فعالیت ها برای قابل مدیریت 
کردن آن هستند. برون سپاری مالی و عملیاتی در ماموریت های ناتو به آنها کمک 

می کند تا اشراف بیشتری بر عملکرد خود داشته باشند. 
باید در نظر داشت این نگاه تنها مختص ترامپ نیست. توافق برای اختصاص دو 
درصد از تولید ناخالص داخلی اعضا به امور نظامی در اجلاس سال 2014 سران ناتو 
در ولز حاصل شد. همچنین احاله مسئولیت به متحدان از سال 2011 در دستور 
کار آمریکا قرار گرفته است. هردو این موارد مربوط به دوران ریاست جمهوری باراک 

اوباما رئیس جمهور اسبق و دموکرات آمریکا هستند. 
با توجه به تلاش های آمریکا و به ویژه ترامپ برای کاســـتن از ابعاد  گسترش نظامی و ماموریتی آمریکا در جهان با احاله مسئولیت، ناتو 4
یک گزینه خوب برای اجرای این سیاست است. به نظر نمی رسد ترامپ درصدد 

نابودی ناتو باشد بلکه قصد دارد آن را بازتنظیم کند. 
سیاست های ترامپ در ناتو مزایای این سازمان برای اعضا  را کاهش و برای آمریکا افزایش خواهد داد اما می تواند به بروز 5
واکنش هایی منجر شود. دولت ها وقتی تردید و تعلل آمریکا در دفاع از 
خود را ببینند، تلاش می کنند با رقبا و شاید دشمنان خود به تفاهم برسند 
زیرا نمی توانند به واشنگتن در یک درگیری اتکا کنند. جوزف برامل، مدیر 

بخش اروپایی کمیسیون سه جانبه انستیتو مشاوره اقتصادی، امنیتی، سیاسی و 
استراتژیک معتقد است ترامپ اروپا را دشمن خود می داند. او پیشنهاد داده تنها 
راه خروج از نظم جهانی ترامپ استقلال و اتحاد اروپا است. اروپایی ها که از دوران 
ترامپ بر طبق تشـــکیل ارتش اروپایی کوبیده اند، با توقف کمک های آمریکا به 
اوکراین، بودجه 50 میلیارد یورویی برای کمک به کی یف تدارک دیده و از عزم خود 

برای مقابله با روسیه حتی بدون آمریکا خبرداده اند. 

داخلآمریکا
جـــو بایـــدن رئیس جمهور فعلی آمریکا در کمپین انتخاباتـــی اش در ایالت نوادا، 
بازگشت ترامپ به کاخ سفید را »هولناک« توصیف کرده است. بایدن که با توجه 
به هراس مردم آمریکا از ترامپ موفق شد یکی از بالاترین آرا را در تاریخ انتخابات 
ریاســـت جمهوری این کشـــور کســـب کند، همانند دوره گذشته درحال حرکت 
روی ریـــل »ترامپ هراســـی« اســـت. با ایـــن وجود او به دلیل ضعـــف در مدیریت 
دولت در نظرسنجی ها از ترامپ عقب افتاده است. این عقب افتادگی از ترامپ 
که ظرفیت های نگران کننده بالایی دارد، از عجایبی اســـت که بایدن با ضعف 
، ترامپ  مدیریتی اش موفق شده آن را بیافریند. طبق نظرسنجی ملی ان بی سی نیوز

در برخی زمینه ها 20 درصد آرای بیشتری از بایدن کسب کرده است. 
با وجود عملکرد تاسف بار بایدن که باعث افزایش شانس ترامپ برای پیروزی در 
انتخابات شده است، همچنان نگرانی های داخلی از وی بسیار عمیق هستند. 

این نگرانی ها را می تواند در چند حوزه دسته بندی کرد:
مخالفـــان ترامـــپ نگران هســـتند او با توجه بـــه ادعایش مبنی بر  تقلب در انتخابات و تحت فشـــار قرار گرفتن از ســـوی دستگاه 1
یاســـت جمهوری بکوشـــد از قدرت خود بـــرای انتقام از  قضائـــی پـــس از پایان ر

رقبایش استفاده کند. 
ترامپ در ابتدای حضور در کاخ سفید، ریاست جمهوری مادام العمر  را تحسین کرده بود. او این موضوع را در قالب تمجید از مادام العمر 2
شدن ریاست جمهوری شی جینگ پینگ در چین، ابراز کرده بود. وی همچنین 
پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری با تحریک هوادارانش به هجوم 
علیه کنگره در حین تایید پیروزی بایدن از نیت و اراده خود برای باقی ماندن در 

قدرت به هر قیمت پرده برداشت. 
مخالفان ترامپ می ترسند او با قرار گرفتن مجدد در راس قدرت تمام تلاش خود 

برای باقی ماندن در این سمت را به کار گیرد. 
- ترامـــپ بـــه هوادارانـــش قول داده بزرگ ترین عملیات اخراج مهاجران را از آمریکا 
به راه خواهد انداخت. ضدیت ترامپ با مهاجران همراه با حمایتش از گروه های 
راست گرای افراطی باعث خواهد شد محیط داخلی آمریکا بار دیگر مستعد آشوب 
شود؛ همانند آشوب هایی که به دنبال کشته شدن »جورج فلوید« سیاهپوست 

سراسر آرمیکا را در سال 2020 درنوردید. 

عقیل شاه، دانشیار دانشگاه جورج تاون ایالات متحده و نویسنده کتاب »ارتش 
و دموکراسی: سیاست نظامی در پاکستان« در مقاله ای با عنوان »قربانی جدید 
پاکستان، چگونه اخراج افغانی ها از سوی اسلام آباد می تواند نتیجه معکوس داشته 
و سبب تقویت طالبان گردد«، که در وب سایت فارن افرز منتشر شده، به بررسی 
اختلافات جاری موجود بین طالبان افغانستان و دولت پاکستان پرداخته است 
ک پاکستان که  و بر این باور است که اخراج بیش از یک میلیون افغانستانی از خا
با هدف اعمال فشار روی طالبان افغانستان برای مقابله با گروه های ضد دولت 
پاکستان انجام می گیرد، احتمالا راه به جایی نبرده و شاید سبب تقویت طالبان 
افغانستان نیز شود. دولت پاکستان به طور بدنامی در عادات و وظایف حاکمیتی 
خود شهره به بی تفاوتی است؛ اما در ماه های اخیر با قدرت شگفت انگیزی دست 
، دولت موقت تحت حمایت ارتش این کشور اعلام  به عمل زده است. در ماه اکتبر
کرد که همه »اتباع غیرقانونی«- اشاره ای نه چندان پنهانی به میلیون ها پناهجوی 
افغان که در پاکستان زندگی می کنند - باید تا اول نوامبر این کشور را ترک کنند و 
در غیر این صورت با دستگیری و اخراج مواجه خواهند شد. البته روی کاغذ این 
، مشتمل بر همه پناهجویان افغان نمی شود؛ یک  دستور حداقل در حال حاضر
میلیون افغان دارای مجوزهای قابل تمدیدی هستند که به آنها اجازه تداوم اقامت 
در پاکستان را می دهد. 800 هزار نفر هم کارت موسوم به »شهروند افغانستانی« دارند 
که به آنها حق موقت اقامت می دهد؛ البته این افراد از همه مصونیت های مربوط به 
پناهندگان در حقوق بین الملل برخوردار نیستند. با این حال، حدود 1.7 میلیون 
افغانستانی فاقد مدارک مورد نیاز حتی برای اقامت موقت هستند. این گروه که 
شامل بیش از نیم میلیون نفری می شود که پس از بازپس گیری قدرت توسط طالبان 
در اوت 2021 از افغانستان گریختند، اکنون در تیررس مقامات پاکستانی قرار دارند. 
، مقامات محلی و پلیس ســـرکوب  از زمان ســـپری شـــدن ضرب الاجل ماه نوامبر
بی سابقه ای را در سراسر کشور آغاز کرده اند. آنها افغان ها را به شمول افراد دارای 
مدارک قانونی، مورد آزار و اذیت و بازداشت غیرقانونی قرار داده و اموال آنها را نیز 
ضبط و تخریب کرده اند. این کارزار بی امان هزاران پناهجوی افغانستانی را مجبور 
کرده است که زندگی زیرزمینی بیابند. تخمین زده می شود که 450 هزار افغانستانی 
از بیم امنیت خود، به افغانستان و سرنوشت نامعلوم خود در کشوری که روزی از 

آن گریخته بوده اند، بازگردند. 
ایـــن ســـرکوب ارتبـــاط چندانی با مهاجرت غیرقانونی یا میزبانی تعـــداد زیادی از 
پناهندگان ندارد و در حقیقت نمودی از اختلاف فزاینده بین اسلام آباد و رژیم 
حاکم در کابل است. از سال 2021، پاکستان با موجی از حملات گروه موسوم به 
»تحریک طالبان« )که از آن به عنوان طالبان پاکستانی یا تی تی پی نیز یاد می شود( 
روبه رو شـــده اســـت. این گروه شبه نظامی اسلام گرا و متمایز اما مرتبط با طالبان 
افغانســـتان، بیش از 15 ســـال اســـت که با استفاده از پناهگاه های امن در داخل 
ک افغانستان به اهدافی در پاکستان حمله می کند؛ روندی که از سال 2021 هم  خا
شدت یافته است. پاکستان بیهوده تلاش کرده تا طالبان افغانستان، متحد سابق 
خود را وادار کند تا تی تی پی را مهار کند؛ اما طالبان با آنها به طور کامل همکاری 
نکرده و در عوض از اسلام آباد خواسته است که با تحریک طالبان پاکستان مذاکره 

کند و به خواسته های این گروه توجه کند. 
در حقیقت تهدید تروریسمی که پاکستان با آن روبه رو است زاده یکی از تصمیمات 
نسنجیده  خود آن برای حمایت از طالبان افغانستان است؛ آن هم در شرایطی 
که نیروهای این کشور در نبرد با نوع پاکستانی طالبان بودند. اسلام آباد که دیگر 
مستأصل شده است، اکنون افغانستانی ها را بیرون می کند تا بحران انسانی جاری 
در آن سوی مرزها را تعمیق کند و کابل را تحت فشار قرار دهد؛ اما این سیاست 
ممکن اســـت برای دولت پاکســـتان نتیجه معکوس به همراه آورد و تنها ثمره آن 

ایجاد هرج ومرج بیشـــتر باشـــد؛ آن هم درحالی که انســـان ها به یک توپ فوتبال 
سیاسی تبدیل می شوند و به آن سوی مرزها پرتاب می شوند. 

استقبالسرد
هنگامی که شوروی در سال 1979 به افغانستان حمله برد، بسیاری از افغانستانی ها 
به پاکستان )و ایران( گریختند. بسیاری دیگر نیز زمانی که طالبان برای اولین بار 
در دهه 1990 به قدرت رســـیدند به پاکســـتان پناه آوردند. آخرین موج نیز پس از 
بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 رخ داد. اگرچه پناهجویان افغان در ابتدا 
در پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند، اما نگرش عمومی نسبت به آنها در طول 
زمان بدتر شده است؛ به ویژه در مراکز شهری مانند کراچی که بزرگ ترین کلانشهر 
این کشور به شمار می رود؛ جایی که تمرکز آنها سبب ایجاد اضطراب اقتصادی 
بی پایه و بیم از جایگزینی فرهنگی شده است. این باور گسترده که افغان ها باید 
همیشه قدردان سخاوت پاکستان باشند و کلیشه هایی که پناهندگان را به عنوان 
  » جنایتکاران غیرمتمدن، »تروریســـت »، »قاچاقچی«  و »قاچاقچی مواد مخدر
معرفی می کند، روزانه باعث ایجاد سوءظن، خصومت و تبعیض نسبت به آنها 
می شود. بسیاری از افغان هایی که در پایان سال 2023 از پاکستان اخراج شدند، 
هرگز به افغانستان نرفته بودند. آنها در کشوری به دنیا آمده و بزرگ شده بودند که 

خانواده هایشان را از هرج ومرج آن سوی مرزها پناه داده بود. 
آنچه سبب تأسف است این است که پناهجویان افغانستانی در بین دو دولت 
درگیر گرفتار شده اند. پاکستان، رژیم طالبان در افغانستان را به پناه دادن به گروه 
تحریک طالبـــان پاکســـتان متهم کرده اســـت؛ اتهامی که طالبـــان قویا - هرچند 
به صورت غیرقابل قبول- آن را رد می کند. پاکستان که از انفعال کابل مضطرب 
شده و قادر به مقابله با حملات تحریک طالبان نیست، برای جبران شکست های 
خود افغانستانی های ساکن در پاکستان را هم قربانی و هم مهره می بیند و بنابراین 
، نخســـت وزیر موقت پاکســـتان در رابطه  آنهـــا را اخـــراج می کند. انور الحق کاکر
با اخراج پناه جویان اظهار داشـــته اســـت: »پس از عدم همکاری دولت موقت 
افغانستان، پاکستان تصمیم گرفته است که امور را به دست خود بگیرد و اقدامات 
اخیر اســـلام آباد نه غیرمنتظره و نه تعجب آور هســـتند.« چند روز بعد، نماینده 
ویژه پاکســـتان در افغانســـتان، آصف درانی، طی مصاحبه ای پا را از این هم فراتر 
گذاشت و با اتمام حجت با کابل، اظهار داشت: »بین پاکستان و تی تی پی یکی را 
انتخاب کنید.«  دولت پاکستان نسبت به گروه های قومی ساکن در مناطق مجاور 
با افغانستان، به ویژه پشتون ها، سوءظن ریشه داری دارد. پشتون ها که توسط یک 
مرز دوران استعماری معروف به خط دیورند به دو قسمت تقسیم شده اند، یک 
اقلیت قابل توجه در پاکستان به شمار رفته )بیش از 18 درصد کل جمعیت این 
( اما اکثریت را در افغانستان تشکیل می دهند و در بیشتر تاریخ این کشور نیز  کشور
مسند حکومت در دستان آنها بوده است. پس از استقلال پاکستان در سال 1947، 
افغانستان از به رسمیت شناختن این مرز خودداری و با ورود پاکستان به سازمان 
ملل نیز مخالفت کرد. این مناقشه مرزی و البته ترس اسلام آباد از حمایت کابل از 
اهداف ناسیونالیستی پشتون در پاکستان، مدت هاست که اعتماد بین دو کشور 
را تضعیف کرده است. طنز ماجرا آنجا است که حتی طالبان افغانستان - گروهی 
که از لحاظ تاریخی روابط قوی با تشکیلات نظامی پاکستان داشته است – این 
مرز را به رسمیت نمی شناسند. پس از تهاجم ایالات متحده به افغانستان در سال 
2001، ولسوالی های تحت مدیریت ضعیف در سمت پاکستان مرز به پناهگاه 
امنی برای طالبان و القاعده تبدیل شدند. این مناطق مرزی نفوذپذیر همچنان 

با گذشت بیش از دو دهه نقطه اشتعال به شمار می روند. 

میوهتلخ
هنگامی که طالبان در سال 2021 به کابل حمله کرد رهبران نظامی و غیرنظامی 

پاکســـتان بازگشـــت بـــه قدرت متحـــد دیرینه خود را جشـــن گرفتند. حاکمیت 
طالبان نشان دهنده پیروزی سیاست پاکستان مبنی بر ایجاد »عمق راهبردی« 
در افغانستان و ممانعت از یافتن جای پا برای هند در این کشور بود؛ اما شادی 
اســـلام آباد دیـــری نپاییـــد. پیـــروزی طالبـــان افغانســـتان باعث الهـــام و احیای 
تحریک طالبان پاکســـتان شـــد؛ گروهی ســـتیزه جو که با وعده ســـرنگونی دولت 

« پاکستان تاسیس شده است.  »کافر
این گروه که در سال 2007 تشکیل شده است، در سال 2009 یک عملیات تروریستی 
طولانی را آغاز کرد که باعث کشته شدن هزاران غیرنظامی و پرسنل امنیتی گردید. 
پنج سال بعد، یک حمله وحشیانه از سوی این گروه به مدرسه ای که توسط ارتش در 
پیشاور اداره می شد، باعث کشته شدن بیش از 130 نفر گردید که بیشتر آنها کودک 
بودند. مردم خشمگین پاکستان از حمله تلافی جویانه ارتش علیه تحریک طالبان 
حمایت کردند؛ عملیاتی که موفق شد پایگاه عملیاتی این گروه را در پاکستان از 
بین ببرد و در نتیجه بسیاری از رهبران این گروه به افغانستان گریختند؛ اما در سال 
2021، طالبان، پیروز افغانستان هزاران جنگجوی تحریک طالبان پاکستان  ازجمله 
فرماندهان ارشد این گروه را که از سوی دولت سابق افغانستان زندانی شده بودند، 
آزاد ساخت. گروه تحریک طالبان پاکستان از آن زمان دوباره سازمان دهی شده 

است و اکنون کادری متشکل از 7 تا 10 هزار جنگجوی باتجربه دارد. 
این گروه تحت رهبری مفتی نور ولی محسود، در حال حاضر از هدف قرار دادن 
کورکورانه غیرنظامیان خودداری می کند تا مبادا با واکنش گسترده تری روبه رو شود. 
تی تی پی حتی از هدف کلان خود، یعنی سرنگونی دولت پاکستان  نیز چشم پوشی 
کرده و به جای آن بر ایجاد یک امارت اسلامی در امتداد مرز با افغانستان متمرکز 
شده است. یکی از خواسته های اصلی تحریک طالبان پاکستان این است که 
اسلام آباد وضعیت خودمختار ویژه ای را که این منطقه تا زمان الحاق آن به استان 
خیبر پختونخوا در سال 2018 در اختیار داشت، بازگرداند؛ اقدامی که به این گروه 

اجازه می دهد نسخه محلی از حکومت شریعت را ایجاد کند. 
احیـــای مجـــدد این گروه، مقامات نظامی و اطلاعاتی پاکســـتان که برای مدتی 
تحریک طالبان پاکستان را به عنوان گروه نیابتی همسایگان متخاصم خود )عمدتا 
افغانستان و هند( مطرح ساخته و ارتباط آن را با طالبان افغانستان رد کرده بودند، 
گیج کننده بوده است. اگرچه این دو گروه دارای ساختارهای فرماندهی و سازمانی 
مجزا هستند، اما به ایدئولوژی دیوبندی، آرمان های جهادی و تاریخ مشترک وابسته 
هستند. جنگجویان تحریک طالبان پاکستان به شورش طالبان افغانستان علیه 
نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده و دولت ســـابق افغانســـتان کمک 
کردند. با در نظر گرفتن این روابط، طالبان افغانســـتان تســـلیم فشـــارهای مستمر 
مقامات پاکستانی ازجمله حملات هوایی بر مخفیگاه های مشکوک به حضور 
تحریک طالبان پاکستان در استان های خوست و کنر در آوریل 2022 که منجر به 
مرگ 40 غیرنظامی و انتقادات شدید کابل گشت، نشدند. مقامات پاکستانی ادعا 
می کنند در رابطه با پایگاه ها و مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان در داخل 
افغانستان اطلاعات عملیاتی را با کابل به اشتراک گذاشته اند و انتظار دارند که 

رژیم طالبان علیه این ستیزه جویان دست به اقدام بزند. 
اگرچه پاکستان برای خشم از متحدان خود در طالبان افغانستان دلایلی دارد، 
اما مشکل تروریسم در این کشور نتیجه مستقیم تصمیم ارتش برای تمایز بین 
طالبان »خوب« افغانستان و طالبان »بد« پاکستان است؛ آن هم بدون اینکه به 
ارتباطات جدا نشدنی آنها توجه داشته باشد. هدف این سیاست حفظ عمق 
راهبردی در همســـایه غربی پاکســـتان بود، اما اکنون آشـــکارا شکســـت خورده 
اســـت. دسترسی تحریک طالبان پاکستان به پناهگاه های امن در افغانستان، 
دستان ارتش را بسته است؛ شرایطی که ازجمله دلایل دیگر آن می توان به بحران 
اقتصادی حاد پاکستان، عدم وجود همان حمایت عمومی که به حمله 2014 
علیه تحریک طالبان پاکستان کمک کرد و عدم حمایت سیاسی و مالی آمریکا 

از پاکستان که اسلام آباد در سال های پس از تهاجم ایالات متحده به افغانستان 
از آن برخوردار بود، اشاره کرد. 

اهرمیاندک
رویارویی بین افغانستان و پاکستان -و اخراج های ناشی از آن- عواقب جدی 
خواهد داشت. هجوم صدها هزار پناهنده تنها سبب تشدید وضعیت انسانی 
وخیم کنونی خواهد شد. اقتصاد افغانستان تحت تحریم های ایالات متحده و 
خشکســـالی شـــدید چند ساله در حال خرد شـــدن است. نظام سلامت و سایر 
خدمـــات ضـــروری ســـقوط کـــرده اســـت و بیش از نیمـــی از مردم افغانســـتان در 
سطوح حاد ناامنی غذایی و در زیرخط فقر زندگی می کنند. همچنین، بسیاری 
از اخراج شدگان ممکن است از نقض فاحش حقوق خود توسط رژیم طالبان، 
ازجمله دستگیری، بازداشت و شکنجه خودسرانه رنج ببرند. ازآنجایی که طالبان 
تحصیل زنان را فراتر از دبیرستان ممنوع کرده است، زنان و دختران افغان با آینده 

بسیار بدی روبه رو هستند. 
این بحران ساخته شده بدون شک طالبان افغانستان را عصبانی کرده است. این 
گروه نمی تواند به طور کامل از پاکستان که مسیر اصلی ترانزیتی این کشور محصور 
در خشکی را فراهم می کند، بزرگ ترین بازار صادراتی آن است و همچنین به عنوان 
فرستاده دیپلماتیک اصلی آن به سایر کشورهای جهان عمل می کند، چشم پوشی 
کند. احتمالا تحت فشـــار پاکســـتان، طالبان میزبان چندین دور گفت وگو بین 
دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان در سال های 2021 و 2022 در کابل بود؛ 
مذاکراتی که منجر به  آتش بس موقت شد اما درنهایت حاصلی نداشت. رژیم 
طالبان همچنین برخی از جنگجویان تحریک طالبان پاکســـتان را به مناطقی 
دور از مرز پاکستان منتقل کرده و افرادی را هم که در حمله به یک پاسگاه مرزی 

پاکستان در ماه سپتامبر دست داشتند، دستگیر کرده است. 
اما طالبان افغانستان دیگر یک گروه شورشی وابسته به پناهگاه های امن پاکستان 
و حســـن نیت اســـلام آباد نیست. در راســـتای کاهش نفوذ اقتصادی اسلام آباد، 
رهبران طالبان دست نیاز به سوی ایران برای برخورداری از فرصت های تجاری و 
سرمایه گذاری، ازجمله دسترسی به بندر چابهار این کشور که برای افغانستان مقرون 
به صرفه تر است، دراز کرده اند. آنها اکنون اهرم فشار بیشتری روی شریک قبلی 
خود دارند و بنابراین می توانند بین مماشات و خشم -حتی زمانی که با مجازات 
روبه رو شوند- چرخش داشته باشند. طالبان اصرار دارد که مقصر خشونت های 
تحریک طالبان پاکستان نیست و اسلام آباد را به تلاش برای منحرف کردن توجه از 
مدیریت ناکارآمد درباره مشکلات امنیتی داخلی خود متهم کرده است. محمد 
یعقوب، مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان هشدار داد که »پاکستان باید عواقب 
هر کاری را که انجام می دهد بسنجد و به اندازه ای که می تواند درو کند، بکارد.«
بعید به نظر می رســـد پاکســـتان سیاســـت اخراج پناه جویان افغانستانی را تغییر 
دهد، مگر اینکه رژیم طالبان بتواند به طور قابل اعتمادی به خواسته های اسلام آباد 
که عمده آنها بر محور عدم پناه دادن به گروه تحریک طالبان پاکستان می گردد، 
رسیدگی کند؛ اما طالبان افغانستان عجله ای ندارد تا همرزمان خود را به قیمت 
آرام کردن اسلام آباد از خود دور کند. پاکستان بی رحمانه پناهندگان افغان را بدون 
توجه به رنج و امنیت آنها درگیر مناقشه ای دیپلماتیک کرده است. این سیاست 
ممکن است پیامد ناخواسته نزدیک تر کردن دو طالبان را به یکدیگر داشته باشد و 
حتی بدتر از آن، طالبان افغانستان را ترغیب کند تا فعالانه خشونت تحریک طالبان 
پاکستان را تشویق کند. پاکستان می تواند تجارت ترانزیتی افغانستان را مسدود 
ک افغانستان انجام دهد اما چنین اقداماتی تنها به  کند و حملاتی به داخل خا
تنش ها دامن زده و به  احتمال  زیاد نمی تواند طالبان را برای کنار گذاشتن کامل گروه 
تحریک طالبان پاکستان متقاعد کند. به نظر می رسد هیچ راه حلی برای بحرانی 

که بار دیگر بسیاری از پناه جویان را آواره کرده است، وجود ندارد. 

شانس ترامپ برای بازگشت به کاخ سفید موجی از نگرانی در غرب آفریده است

بازگشتترامپونگرانیها

پناهجویانافغانستانی؛قربانیاختلافاتطالبانودولتپاکستان

سیدمهدیطالبی
خبرنگارگروهجهانشهر
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